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 مقدمه
و  مناطق جهان اسلام گسترش پيدا کـردهاز  بسيار در  انفجارو  ترورو  امروزه تكفير
 تـرمنطقه رو به گسترش نهاده است  مهم  هابروي دولتو  جهاني  هابا حمايت قدرت

سو  از  نفي يكديگرو  طردو    تكفير  اسلامي، رشد انديشهمنطقهدر  اين موج تروراز 
بروي مذاهب اسلامي است  رشد اين انديشه، به معنا  حرکت جهـان اسـلام بـه سـمت 

دسـت افـراد  در  ها  تروريستي  اين جريانطرفي سررشتهاز  وواهد بود، زيرا انحطاط
 سراسر جهان به بروياز  ناآگاه انانسو  ديگر جذ، جوو از  عقلا  قوم قرارگرفتهاز  غير
سياسي جريان تكفير و  کمبود آگاهي افراد نسبت به ماهيت فكر از  ها نشاناين گروهاز 

در  طريق آگاهي بخشي عمومياز  جز هايانرسد مقابله با گسترش اين جردارد  به نظر مي
نظامي هرچند امر    مبارزهو    علمي گسترده ميسور نيستمبارزهو  سطح جهان اسلام
 قطعي برا  اين ناهنجار  فراگير نخواهد بود  يحلراه وجه يچهلازم است اما به

 بـر يهبا شعار تك يافتهجريان سلفي که طي يک قرن اوير به دلايل مختلف گسترش
  سلف صالح، متضمن مباني معرفتي واصي است که موجب احيا  سيرهو  سنتو  کتا،

 اجتماعي جهان اسلام گرديده است و  جريان دينير د بروز مشكلات زياد 
« سَلَف الرجـل»و  بوده سبقو  به معني تقدمو  «سَلف»  ريشهاز  رفتهگبر« سلفيه»

(  بروي کتب لغو  نيز 95ص ،1388،ابن فارس ) است« گذشتگان شخص»هم به معني 
  (190ص ،ق 1323جرز ،) اندتفسير کرده« تابعيناز  صدر اول»را به « سلف صالح»لقب 

، 5مائـده ) بـردگذشتگان به کار ميو  را برا  اشاره به گذشته« سلف»  قرآن کريم واژه
  (38 يه، آ7انفال و  ؛95آيه 

 ناميدنـد« سَلَفي»پيروان و  وود را و  «سيد جمال»برا  اولين بار در دوران معاصر 
کـه انشـعابي « وهابيـت»ها ماننـد ازآن بروي جريان  پس(233ـ232ص تا،ي، بالبوطي )

تسـميه در  وواندند کـه ايـن تسـر « سلفي»مذهب حنبلي بودند نيز وود را از  منحرفانه
سنت بوده اسـت، هرچنـد و  يعني رجوع به کتا،« سلفيه»شعار در  شايد به دليل اشتراک

 ها  بسيار  دارند اهداف تفاوتو  به لحاظ ماهيت يفکه اين دو ط
ــدينتقى ــن ال ــد ب ــد احم ــه عب ــروف ب ــه»الحليم مع ــن تيمي  (ق ه729ـ  661) «اب
انديشـمندان اويـر و  متفكـراناز  ها  سلفي اسـت  بسـيار گذارترين فرد بر جنبشتأثير
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ابـن اند  شـاگرد و  وابسته شده« تيميهابن»ها  عمومي وود، عميقاً به ديدگاهدر  سلفيه
نشـر افكـار ابـن تيميـه و  مرگ ابن تيميه بـه شـر از  م( پس1350ق/ 751) يّهقَيّم جوز

پرداوت اما به دليل مخالفت وسيع علما  اهل سنت با افكار ابـن تيميـه توفيـق چنـداني 
( ق ه1207ـ 1111) الوها، عبد محمد بن(  248ـ  239صص  ،م 2004الكثير  ،) نيافت
 مبنا  فكر  حكومت آلو  نشر آرا  ابن تيميه پرداوتو  يدچند قرن به بازتولاز  نيز پس
 ( 27ـ  26صص  تا،ي، بسبحاني ) کرد ريز يسعود را پ

الأصلي اسـت کـه بـا م( متفكر پاکستانيِ هند  1979ـ  1903) ابوالأعلي المودود 
کتـا، از آن در  «سـيد قطـب»پـذير  و تأثير   واص وود درباره حاکميتطر  انديشه

؛ هرچند کـه وـود و  شودجريان تكفير شمرده ميدر  افراد مؤثراز  ،«معالم في الطريق»
 م( نيز يكي 1966ـ  1906) سيد قطب جامعه اسلامي نپرداوت و  عملاً به تكفير مسلمين

 مصر بود که نقش رهبر  نداشته اما« المسلمينإووان»جنبش سلفي در  مؤثرترين افراداز 
نقـش يـک در  ايجـاد کـرده اسـت  اواز آن  بيرونو  اين جنبشدر  ات بسيار زياد تأثير

که جوامع « معالم في الطريق»نويسنده پرطرفدار با تأليف آورين کتا، وود و  نگارروزنامه
وواند با طر  نظريه تكفيـر حاکمـان ممالـک غير اسلامي را جامعه جاهلي ميو  اسلامي

انقلابي مصر تزريق کرد  با توجه به و  اسلامي، ايدئولوژ  تكفير سلفي را به جوانان پرشور
وصوص جهان اهل سنت اين عرصه فرهنگ کشورها  اسلامي بهدر  صرزمينه محور  م
 سرعت به مناطق بسيار  سرايت کرد نوع انديشه به

تكفير  شكل گرفتند که مـا بـه آنهـا و  بر مبنا  همين انديشه سلفي ييهاسازمان يجتدربه
ماننـد  ييهـاوود آنها سلفي جهـاد  ميگـوييم  گروه  گذارسلفي تكفير  يا طبق نام  هاگروه

داعـش کـه و  القاعده، بوکوحرام، النصرهو  کشور مصردر  الجهادو  صالح سريه، جماعة المسلمين
اوليه مصر  هستند  البته اين جريان فقط   هاهمگي به نحو  ادامه يا ميراث دار همان سازمان

 يز پرداوت جذ، پيروان بيشتر نو  زمان به توليد محتوا جهت اقناعهمو  به جهاد اکتفا نكرد
تعامل با متون ديني، رفتـار واصـي را نسـبت بـه منـابع دينـي در  اين جريان فكر 

  معارف دينـي ارائـه کـرده اسـت  حوزهدر  شناسي جديد  راگويا معرفتو  معرفت دارد
ولال مباحـث در  شايد نامي با مسمّا برا  اين جريان باشد که« شناسي ظاهرگرامعرفت»

 بيشتر روشن وواهد شد آن  زوايا و  آنان، ابعادز ا نقل شدهو  مطر  شده
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قائـل شـدن يـک و  اساس معرفت بشر  ترينا يهعنوان پامخالفت با حكم عقل به
حالي اسـت کـه وـود در  اينو  ها  سلفيه استازجمله ويژگيآن  ارزش درجه دوم برا 

آن  موافـق بـاو  گراکنند به نحو  وود را عقلسعي ميو  واقف به اين اشكال بزرگ بوده
   اين جريان به مسائل شناوت زمينه مطالعهبررسي نگاه ويژه رسديجلوه دهند  به نظر م

 اين زمينه را فراهم آورد در  روشنگر  بيشترو 
 يشناسـگير  انديشه تكفير مشروط به آشـنايي بـا معرفتدرک صحيح چرايي شكل

هـا  دينـي اسـت تفسير گـزارهر د شناسي آنانمرحله بعد روشو در  هاواص اين جريان
ناديده گرفـت کـه وـود  توانياين زمينه را نمدر  اجتماعيو  هرچند نقش عوامل سياسي

  طلبديم  امجال جداگانه
فلسفه نيز بـا کشـمكش و  دار استسابقه  اابزارها  شناوت مسئلهو  امكان شناوت
دانـايي آغازشـده اسـت  و  يعني قائلين به امكان شناوت آنها مخالفانو  بين سوفسطائيان

شـناوت   همين مسئله  يرمجموعهمسائل زاز  ها  کسب معرفت نيز يكيابزارها يا راه
يــا ) شناســيمعرفت شــود مطــر  مــي يشناســاســت کــه امــروزه ايــل مباحــث معرفت

و  ابـزار، منـابعها، فني است که به مطالعه شناوت، امكان، شـيوهو  ( دانشيشناسشناوت
از  ها  مختلف دانش بشر ، پسيا به بررسي شاوهآن و  ديگر مباحث مربوط بهو  منافع

  به (8ص ،1386 ،حسين زاده) پردازدشان ميتاريخيو  يا هويت جمعيو  رشدشانو  تولد

فلاسفه اسلامي، انسان قوا  ادراکي يا ابزارها  معرفت بخـش زيـاد  از  اعتقاد بسيار 
   قلب 3  عقل؛ 2  حواس؛ 1اند از  عبارت آنها ترينمهمدارد که 

و    حواس ظـاهر ؛ هموـون چشـايي، بينـايي، شـنوايي1اند  حواس وود بر دودسته
متفكره يا متصوره(، حافظه يـا واهمـه  چنانكـه ) ؛ حواس باطني؛ هموون متخيله2غيره؛ 

راه قلـب حاصـل  از   عقل عملـي  معرفتـي کـه2  عقل نظر  1عقل نيز دو قسم است  
اين نيز بر دو و  مفاهيم اهني استو  ها  صورتبدون واسطهو  شود معرفتي شهود مي

شود  افـزون راه رياضت حاصل مياز  ا  که  شهود ويژه2  شهود همگاني؛ 1دسته است  
، حـس اولاقـي، حـس دينـي، حـس  نگـربر منابع اکرشده، امور ديگـر  نظيـر درون

  (15ص ،همان) است ها يا منابع معرفت تلقي شدهوحي نيز راهو  ، بصيرتيباشناوتيز
ديگـر نقـاط و  جهان اسلامدر  نظر غالب ينكهاين نظر درباره قوا  ادراکي انسان، باا
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 دارد، هموون ظاهرگرايـاناز آن  وارجو  درون جهان اسلامدر  جهان است، اما مخالفاني
دايره فلاسـفه اسـلامي  وجـه از  ست بيرونپوزيتيويو  گرافلاسفه اثباتو  قلمرو اسلامدر 

عنوان يک شـناوت مسـتقل پوزيتيويسم انكار شناوت عقلي بهو  مشترک بين ظاهرگرايي
تـابعين و  دوران و  «آگوسـت کنـت»کنـيم  به دليل عقل تعبيـر مـياز آن  است که ما

فلسـفه و  دار ينمقابل دوران دو  پختگي بشرو  يسالگرايي اثباتي را دوران بزرگتجربه
تاري  اسلام در    ظاهرگرايي نيز(239ص ،2ج ، ش 1382سروپالي ، ) ورزيدن تلقي کردند

 درمجموع جريان غالب نبوده است و  ا  طولاني اما ضعيف داردسابقه
تـرين ا عنوان ريشـهشـود بـهشناسي که وود دانشي درجه دوم محسو، ميمعرفت

شناسـي نـوع مبنايي حقيقت باشد  معرفتو  نتواند روشنگر زوايا  پنهامباحث علمي مي
  مباني ـ آشكارکنندههاى مختلف شناسىمعرفت  شناسانه  معرفتدوم ـ يعني مطالعه

   واص است رشد يک انديشهو  گير شكل

نـوع قضـاوت يـک جريـان معرفتـي و  گير ها  شكلدر اين نوع پژوهش به زمينه
و  روشـيو  زمينـه بـرا  نقـد معرفتـيو  شـودنسبت به منابع مختلف دانش پرداوته مـي

 آيد فراهم ميآن  شناسانههستي

 . عقل1
قـرآن کـريم در  ميراث اسلامي جايگاه مهمـي دارد  آيـات بسـيار و  متوندر  عقل

هايي عاقـل توصـيف قران کريم اهل ايمان را انسانو  بندگان را به تعقل فراووانده است
 «الأبصـارأولـي»(، 269 يـه، آ2البقـره ) «الألبـا، أولـي»قرآن صاحبان عقـل را کند! مي
( ووانده است  128و  54، آيه 20طه ) «النُّهيأولي»و  (13 يه، آ3؛ نساء  2 يه، آ59الحشر )

مراتـب ايمـان را بـا در  ارتقـا اند و روايات نيز اهميت بسيار زياد  برا  عقل قائل شده
 ( 42ص ،1407 ،نيکلي) اندعقلانيت همگام دانستهو  ارتقا  تعقل

 کاربرد آنو  . تعریف عقل1ـ1
تعاريف زياد  برا  عقل اکرشده است؛ بروي، تعاريف عقـل را بـا توجـه بـه قلمـرو 

در  اند؛ به نظر ايشان عقـلکرده  بندتعريفي برا  عقل اکرشده دسته در آنها علومي که
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 کندحيوانات متمايز ميساير از  وجود انسان که و  رادر   افلسفه به قوهو  قلمرو حكمت
 عملي را دارد اطلاق گرديده است؛ البته عقلو  بدان واسطه استعداد پذيرش علوم نظر و 
  عقـل آن، چهار مرحلـهدر  اصطلا  حكما ممكن است ناظر به مراتب نفس باشد کهدر 

يا ممكن است مقصود و  شده است؛عقل مستفاد مطر و  بالقوه، عقل بالملكه، عقل بالفعل
 مان عقـل اول يـا مبـدع نخسـت باشـد کـه بـه چيـز  جـز مبـدع وـود تعلـق نـدارده
عقل همان مشهورات از  قلمرو اصول فقه نيز مقصوددر  ( 42ـ  39ص ش، 1388،صابر )

 شـود نيز ضروريات نظر  ميو  مشترک نزد مردم است که شامل مقبولات، آراء محموده
و    عقـلاسـيرهاز  همونـينو  ل عقلدلياز  کنار اصطلا  عقل به همين معناست کهدر 

 ( 43و  42ص ،)همان شودبنا  عقلا بحث مي
کشف معاني متون ديني با توجه به معاني اکر شده نيز در  رسد کاربرد عقلبه نظر مي
و  شناسـيتفسـير مسـائل هسـتيدر  تـوان گفـت  عقـل نظـر لـذا مـيو  متفاوت است

فقه مصـطلح و  تفسير فروع عمليدر  عقل عملي،و  نصوص شرع،در  وجودشناسي مطر 
 کاربرد دارد 

تصديق بروي قضايا است، يعني بروي و  منبعي برا  فهم وود وودبه تحقيق عقل به
جز عقـل آن  کنند اما منبعي برا  اثباتها آنها را تصديق مي  انسانقضايا هستند که همه

عقـل را  تـوانيتي ديگـر مجهاز  است « منبع معرفت»اين حيث، عقل يک از  وجود ندارد؛
توان کشف کرد يا قضايا  علمي را مياز  بروي ديگرآن  مثابه ابزار  دانست که به کمکبه

دانسـت  « ابزار معرفـت»توان اين منظر مياز  وسقم آنها قضاوت کرد؛ عقل رادرباره صحت
يز گرديـده ساير حيوانات، متمااز  نام دارد« عقل»اين قدرت تشخيص که   واسطهانسان به

 قابل تصديق است  يآسانبيان شد، به که نحواست  کارکرد عقل نيز به
  تكفير  چند تعريف برا  عقل ترين مرجع فكر  سلفيهعنوان بزرگبه« تيميهابن»

گـاهي و  «قـائم بـه غيـرو  اعـراضاز  عرضـي»اکر کرده است، و  گاهي عقـل را بـه 
« علـمآن    قيد عمل بهکسب دانش کرد با اضافهتوان ميآن   واسطها  که بهغريزه»

را آن  عمل به همراهو    تمييزدهد قوهديگر و  ترجيح مي ييکند، البته درجاتعريف مي
عملي است که آن  قرآن متضمندر  لفظ عقل»کند  ديگر هم بيان مي ييعقل بنامد  درجا

 (237ص ،م 2011 ،آل عبداللطيف) « دفع مضرت بشودو  جلب منفعتآن   واسطهبه
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عقـل و  تقسيم عقل بـه عقـل نظـر در  با نظر مشهور« ابن تيميه»رسد به نظر مي
عنوان ابزار  برا  شناوت است  اما به اينكه منبع عقل نزد و  بهو  عملي موافقت داشته

 اين امر راو  مخالف استآن  بلكه بالعكس باو  مستقلي جهت معرفت باشد، تصريح نكرده
 توان يافت مي  اصورت برجستهمتكلمين بهو  و با فلاسفهمخالفت ادر 

 دلیل عقلیو  . سلفیه تکفیری1ـ2
  پذيرد که مخالفتي با ظواهر ديني نداشته باشدحكم عقل را تا جايي مي« ابن تيميه»
  اصـول همهو  آيددليل عقلي به ميان نميو  عقلاز  سلفيه هيچ بحثي يد کتب عقادر 

 آيد نصوص ديني به دست مي با تكيه مستقيم بر
و  بانفوا جريان سلفي معاصر نيز با فلسفه مخالفت کـرده ها يتشخصاز  «سيد قطب»

ايـن سـرگرمي »  دانديضلالت مدر  حتي فلسفه موسوم به فلسفه اسلامي را نيز گام نهادن
به وجـود به زبان ايدئولوژ  اصيل اسلامي و  هايي بيگانهروشو  هارو ]فلسفه يوناني[، کج

از  و  همونين«  ميان انديشمندان اسلامي بروي نيز مفتون فلسفه يوناني شدند   در  آورد 
ايجـاد کننـد نيـز « فلسفه اسلامي»تلاش کردند و  کساني که فريب فلسفه يوناني را وورده

مس  رهايي نخواهـد يافـت مگـر و  انحرافو  آلايشاز  ايدئولوژ  اسلامي،»  کنديانتقاد م
دور  بارهيکتمام مباحـث علـم کـلام را بـهو  اندر آنوه نام فلسفه اسلامي بدان دادهآنكه ه
 ( 63ـ  60، صتايب ،)قطب« قرآن مجيد بازگرديم  سوازآن بهپسو  بيندازيم

سه وجه زير متصـور اسـت  از  علوم سمعي به يكيو  به نظر سلفيه رابطه علوم عقلي
حسـا، کـه و  بعثاز  ها  انبياشوند، مثل وبريوحي فهميده م يلهوسبروي علوم فقط به

شود، علوم فقط به عقل فهميده مياز  ندارد  بروي آنها هيچ راهي برا  فهم ينجاادر  عقل
و  هندسـهو  اين مسائل ساکت است مثل پزشـكي، حسـا،در  مثل علوم تجربي که شرع

کند  بروي علـوم  ها صحبتاين زمينهدر  ها که وظيفه شرع اين نيست کهحرفهو  صنايع
اين علوم، ادله از  برويدر  شوند هم به عقل کههم وجود دارند که هم به شرع فهميده مي

عقلي ناميد، يا شرع  ـ توان علوم شرعيطرف شارع آمده است که اين علوم را مياز  عقلي
دليل علم را بيان کرده، ولي آن  درباره دليل عقلي آنان چيز  بيان نكرده است يعني شارع

 اين علوم، بايد تابع شرع بوددر  فهمد را ميآن  را بيان نكرده است ولي عقل همآن  عقلي
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آن  دليل عقلي را بپذيرد، لذا بايد دربارهآن  عقل را کنار نهاد  زيرا معلوم نيست که شارعو 
 ( 145ـ  124ص ،تايب ،فرمانيان) سكوت کرد

از  سائل دين است، پس هر چـه وداونـددرک حقيقت ماز  اند که عقل عاجزسلفيه قائل
عقـل و  فهـم عقـل بالاترنـداز  معاد همهو  نبوتو  صفات وداونداز  وبر داده است اعمآن 

امـور  هسـتند  اينها  قدرت درک حقيقت آنها را ندارد، لذا نبايد به انكار آنها بپردازد    همه
نخواهـد کـرد  امـا ايـن و  کندعقل حقيقت آنها را درک نميو  آنها وبر داده استاز  که ودا

را بـه اثبـات آن  بدان معنا نيست که شرع چيز  را بيان کرده که عقل صراحتاً محال بـودن
رسانده است، لذا معجزات انبياء نبايد مستلزم اجتماع نقضيين باشند که نبوده است    لذا اگـر 

اگـر حـل و  تميان عقل صحيح با نقل صحيح تعارضي وجود دارد، اين تعارض ظاهر  اسـ
  ()همانعقل را جايي برا  جولان دادن نيست و  شودنقل مقدم مي ينجاادر  نشد،

 . طولیت یا عرضیت عقل نسبت به نقل برای کشف حقایق دینی1ـ3
شناسي ديني است حكمو  شناسيعرض نقل برا  هستيهمو  آيا عقل منبعي مستقل

صـورتي در  فقطو  حجيت نقل است طولآن در  حجيتو  استقلالي ندارد وود ووديا به
 استناد کرد که موافق با فهم عقل، يک نص ديني نيز وجود داشته باشد؟آن  توان بهمي

را منـوط بـه و آن  اگر مبنا  نخست را بپذيريم که شرع، وود عقل را حجت دانسـته
برعكس برا  اثبات حقانيـت وـود بـه دليـل عقـل اسـتناد و  عدم مخالفت با نقل نكرده

ثمراتـي و  اين صورت لوازمدر  شد،بود اصلاً شرع اثبات نمياگر دليل عقل نميو  دهدمي
که  يينتايج اين وواهد بود که درجاآن   چند بر اين نظريه مترتب وواهد شد که ازجمله

يا حتي دليل و  دليلو  عنوان يک راهنماتوان به دليل شرع بهنص شرعي وجود ندارد، مي
حتـي و  شناسـيروشو  شناسيگر نتايج مهم که دارا  آثار معرفتدياز  شرعي نگريست 

هنگام تعارض اين دو است، امر  در  شناسي بسيار  نيز هست، تقديم عقل بر نقلهستي
قـرآن در  مجازو  رد يا قبول تأويلو  جهان اسلامدر  که موجب تشكيل دو موضع متباين

و  تفسير آيـات متشـابهدر  بر نقل   تقديم عقلسنت شده است  طرفداران نظريهو  کريم
و  انـدتفسير بروي صفات الهي مانند استواء، به تأويل اين آيات يا صفات الهي پرداوتهدر 

 اند گرايان مشهور شدهکلام وجود دارد  اين گروه به عقلدر  معتقدند که نوعي تجوز
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را آن  يم، بلكـههـا  دينـي نـدانمعناشناسي گـزارهدر  در مقابل اگر عقل را منبعي مستقل
قائـل شـويم کـه عقـل هـيچ و  کشف معارف بدانيمو  اثبات احكامدر  عنوان مؤيد غير مؤثربه

منوط به اين است آن  بودندليل و  صورت مستقل ندارداثبات يا نفي حكم شرعي بهدر  نقشي
و  شناسـياين صورت بايـد بـه نتـايج معرفـتدر  وجود داشته باشد،آن  که نص شرعي موافق

تعـارض بـين ايـن دو در  آنها تقديم نقل بر عقـلاز  نيز ملتزم باشيم که يكيآن  شناسيروش
و  کتـا،در  روايـات واردو  ظاهر آيـاتملتزم شدن بهو  کلام الهيدر  مجازو  است  نفي تأويل

و  با، اسـماءدر  شناسانه است  لذا سلفيه تكفير آثار اين مبنا  معرفتاز  سنت نيز يكي ديگر
آن  رسـولش او را بـهو  چيز  که ودا برا  وودش ثابت دانسـتهآن  ي به اثبات هرصفات اله

تكييفـي معتقدنـد و  تمثيـلو  تحريـفو  تعطيـل گونـهيچصفات توصيف کرده است بـدون ه
از  است کـه بسـيار  ياسمائدر  گرايي؛ معني اين کلام نفي تأويل(13ـ  12، صتاي)الأثر ،ب
 اند ووددار  کردهآن  پذيرش ظاهراز  لي يا نص شرعيسلف به دليل محذور عقو  مسلمين

 . نقل2
ارزش معرفتـي وحـي و    اديان الهي قائل بـه حجيـتشناسي همهبه لحاظ معرفت

روايات نيز بدان جهـت  ها  وحياني است   آموزهترين پايههمين مبنا زيربناييو  هستند
در  اند بـه لحـاظ ارزش معرفتـيبر زبان معصوم آمدهو  شده   وحي جارسرچشمهاز  که
شناوتي دليل نقلي مبتني بر معصـوم بـودن گيرند  ارزش معرفتوحي الهي قرار مي شمار
 بيان سنت است و در  ابلاغ وحيدر  پيامبر

  اجمـاع   نقلي ديگر مبتني بر عصـمت مجموعـهعرض ادلهدر  حجيت اجماع نيز
 تأمل قرارگرفته است و  ماميه موردبحث  اشيعهدر  وطا وواهد بود، امر  کهاز  کنندگان

ارزش محور  قائـل آن  برا و  سلفيه نيز حجيت نقل را بسان باقي مسلمين پذيرفته
برا  ساير منابع معرفت تا آنجا  که نحو، به(6ص ،12م، ج  2005ابن تيميه، ) شده است

 ارزش قائل است که مخالفتي با نصوص ديني نداشته باشد 
رود استنباط به شـمار مـيدر  نوع مصادر مستقلاز  تكفير  دليل نقلياز منظر سلفيه 

و غيـر )   اعتقـاد هـر قضـيهو  تأسيسـي داردو  که نسبت به ساير مصادر نقش اثبـاتي
مقابل در  اقامه شود آن  اين نوع براز  شود بايد دليلياعتقاد ( که به شرع نسبت داده مي
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آنها   فايدهو  ندارند يسيقرار دارند که نقش تأس يرمستقل  غاين نوع دليل شرعي، ادله
نقـل از  دفاعو  معاضدتو  تأکيدو    نقلعرضهدر  دقتو  حسن ادراکو  صحت فهمدر 

حقايق علـوم تجربـي و  فطرتو    مصادر يعني عقلشود که اين دسته، بقيهولاصه مي
يـک نگـاه  توان گفـت کـه ايـن ديـدگاه(  مي128ص م، 2012 ،قوشتي) ولاصه هستند

و  قـرار دادهآن  طول مدلولدر  کلامي به محوريت نصوص شرعي است که ساير منابع را
 ندارد  ييکارا آنها مقام اثبات حجيت منابع ديگر معرفت يا نفيدر 

و    کلي قرآن کـريم، سـنت نبـو سه دستهاز  چنانوه گذشت دليل نقلي نزد سلفيه
  جاويـد کلام الهي معجزهو  عنوان کتا، مقدساست  قرآن کريم به شدهيلاجماع تشك

آن  تكلـم بـه مثـلاز  روز بـه عجـزآن    فصحا  عـر،ِنبي مكرم اسلام است که همه
ماننـد ا  بهآوردن سورهاز    بشريتعجز همهو  اند، تحد  وود قرآن کريماعتراف کرده

   اين کلام استر بشر  بودن گويندهدلايلي ديگر، همگي دليل بر غيآن و  سوراز  يكي
 کتابت قرآن کريم توسـط صـحابهو  (  حفظ56ص ،1م، ج  2010 ،عثمان بن علي حسن)
 يک مصحف واحـدآن در  کتابتو  حفظو  آلهو  عليه اللهيعصر حضور رسول اکرم صلدر 
زد نآن  تواترو    مسلمين دارا  مصحفي متحد اللفظ شدندهمه که نحوعصر ولفا بهدر 

 ( 71ـ  61ص ،)همان ادله بر عدم تحريف قرآن است  مسلمين ازجمله
 عنوان يكـيوحي الهي است بهاز   گرفتهجهت که نشئتسنت نبو  شريف نيز ازآن

آن  وود سنت نبو  بر وحـي بـودن سـنتو  منابع معرفت موردتوجه است  قرآن کريماز 
ايشان است  اهتمام رسـول مكـرم همين امر دليل بر حجيت سنت و  حضرت دلالت دارند

از  دلالـت اجمـاع بـر حجيـت سـنت نيـزو  حفظ سنت نبو در  تابعينو  صحابهو  اسلام
 ( 105ـ  85ص ،)همان روندترين دلايل حجيت سنت نبو  به شمار ميمهم

از  سـند متصـل  واسـطه  سلفيه وبر واحد نيز مفيـد علـم اسـت اگـر بهدر مدرسه
باشد  اما وبر  که واجد اين شرايط نيسـت ولـي  شدهيتا روارسول وداز  اشخاصي عادل

جمهـور امـت محمـد و  را تلقي به قبول کرده باشند نيز مفيد علـم يقينـي اسـتآن  امت
ايـن مسـئله بـين سـلف در  انـد را قبـول کـردهآن  يناولين تا آوراز  آلهو  عليه اللهيصل

حنبليـه نيـز و  شـافعيهو  مالكيـه و کتب حنفيـهدر  بين متأورين نيزو در  اوتلافي نيست
 ( 117ـ  115ص ،)همان شده است!نقل
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از  اهـل سـنتدر  بروي نيز تصريح دارند که عمل به وبر واحد به شكل وسـيع وـود
بيرون سلفيه داشته باشد اما در  ممكن است موافقاني نيزو  وصوصيات رويكرد سلفي است

حتي افراد  ماننـد سـيد قطـب کـه و    اهل سنت موافق با چنين مضموني نيستندهمه
اصـول در    تكفير  قرارگرفته، حجيـت اوبـار واحـدبروي نظرات آنان موردتوجه سلفيه

  اول مرحلـهدر  نيـز« رشـيد رضـا(  »188ص م، 2012 ،قوشتي) انداعتقاد  را نپذيرفته
 عقايددر  قرار داشته حجيت اوبار آحاد« محمد عبده»استادش  تأثير فكر  وود که تحت

   وهابي تمايل بيشتر  نشان دادهمرحله دوم فكر  وود که به سلفيهدر  را نپذيرفته، اما
 ( 193ـ  192ص ،)همان کنددفاع ميو از آن  را پذيرفتهآن 

منابع تشريع نزد سلفيه از  عنوان يكي ديگر  نقلي بهادله  يرمجموعهزدر  اجماع نيز
و  عليـه اللهيامت محمد صلاز  تفاق مجتهدينرود  اين اصطلا  که به معني ابه شمار مي

اسـت دارا   شـدهيفامـور تعراز  بر امر و  عصوراز  عصر و در  وفات ايشاناز  آله بعد
کـه (  جالـب آن140ـ  134ص ،1، ج )همان نبو  هم دانسته شده استو  مستند قرآني

امـور اعتقـاد  و  تفريق بين فروع فقهـيو  امور اعتقاد  نيز حجت دانسته شدهدر  اجماع
 ( 151ص ،)همان متكلمين به شمار رفته استو  ها  فلاسفهبدعتاز  يكي ديگر

بـا  کـه نحوشناسـي سـلفي اسـت بهمعرفتدر  مسلماتاز  تقديم نقل بر عقل يكي
مطـر   ياستدلال بـه مطلـق امـور شـرعدر  کلامو  ا  را که علما  فلسفهقاطعيت ادله

و  معتقدند که روش علما  سلف مراجعه به دليل شرعي بوده کنند  اينانکنند را رد ميمي
کردند، به همين دليل است که روايت شرعي را   بعد به دليل عقلي مراجعه ميمرحلهدر 

 ( 49ـ  48ص تا،علاء بكر، بي) دارندبر دليل عقلي مقدم مي

 . تجربه3
و  زيني عقـلنكاتي است که ابـن تيميـه بـرا  جـايگاز  استقراء يكيو  روش تجربي

امـر  و  دهد  به نظر و  قياس ارزش معرفتي نـداردروش عقلي يعني قياس پيشنهاد مي
مقابـل، اسـتقرا روشـي در  افزايد اماانتزاعي صرف است که چيز  به معلومات انسان نمي

از  تـوانسلفيه تكفير  را مـي پردازيهترين نظرمهم« تيميه ابن»يقين آور است  و  علمي
عالم اسلام به شمار آورد  آنجا که و  قياس فقهي يا تمثيل در  گرايانبارز حسها  نمونه
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نفي قيـاس منطقـي و  بر ردّو  دهديمنطقي را بر قياس منطقي يا قياس شمولي ترجيح م
ش،  1384، فيروزجايي) شوديآشكار مکاملاً  تجربي و و  ، گرايش حسيکندياستدلال م

 ،( 88مجله معرفت، شماره 

  دهديقياس شمول ارسطو را مورد نقد قرار م« نقض المنطق»کتا، در  «ابن تيميه»

نادرستي برهان قياسـي ايـن اسـت کـه و  بودن فايدهيبر ب« ابن تيميه»ولاصه استدلال 

 که هم واجد کليت باشد ا يهر قضيه کليه يقيني است، اما قضيه کلبرهان منطقي مبتني ب

کند کـه بـديهيات وارج، وجود ندارد  و  ادعا ميدر  امور موجوداز  حاکيو  نماهم واقعو 

وارج موجود باشـد، افـاده در  واصي را کهو  مورد ادعا  فلاسفه، علم به هيچ شيء معين

حتي و  بر موجودات وارجي حكم کرد توانيمن آ واسطهفقط حس است که بهو  کند،نمي

مبتني بر احساس است؛ نخست چيز  با حس باطن يا ظاهر بايد احساس کاملاً  تعقل هم

تشبيه معنا  عامي را دريابد، اما اينكه عقل بتواند کلياتي را و  شود تا عقل بتواند با تمثيل

 ممتنع اسـتو  تصوريرقابل، غوارج موجود باشند بدون دوالت حس دريابدآن در  که افراد

 ( 302و  186،291، 184ص م، 2005 ،ابن تيميه)

به يک امـر واقعـي  توانيطريق حس ماز  چنين معتقد است که تنهاهم« ابن تيميه»

واقـع گـو و  بدون حس هيچ گـامي بـرا  افـزايش علـم حقيقـيو  وارجي معرفت يافت

و  بسـطدر  برهـاني، بـرا  عقـل مجـالياعتبار کـردن قيـاس برداشت  او با بي توانينم

ها  گرداند  و  تعميمکاره اين عرصه مياستقرا را همهو  حسو  گذاردگسترش علوم نمي

علـوم حـس دارد  در  نيـز ريشـهآن  جزئي حسّي را نيز کار قياس تمثيل دانسته است کـه

وص که بـا ظـواهر نصـ ييشود تا آنجاتجربي نزد سلفيه دارا  ارزش علمي محسو، مي

 ( )همان شرعي مخالفتي نداشته باشد

امور اعتقاد  نيز يكي ديگر از مطالبي است که  ييداستناد به امور محسوس جهت تأ

  سـلفيه بروـي آيـات توان در کتب اين نحله يافت؛ به عقيـدهمي« حس»در رابطه با 

از آنها ارشـاد فرمـوده  ير قرآن کريم ناظر به امور محسوس هستند و وداوند به پند گ

بلِاِاإلِىَاینْظرُُوناَاأفَلََا» است مانند  ية)الغاشـ   « و  رُفعِفَتاْاكَیففاَاالسَّمَاءاِاوَإلِىَاخُلِقتَْا*اكَیفاَاالِْْ

 ( 20ـ  17، آيات 88

http://alwahabiyah.com/AuthorsPage.aspx?Usermore=1&typeinfo=42&lid=0&mid=930
http://alwahabiyah.com/AuthorsPage.aspx?Usermore=1&typeinfo=42&lid=0&mid=930
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 . شهود4
از  حقيقـيو  يبـيامـور غاز  شود به اطلاعاصطلا  کشف نيز ناميده ميدر  شهود که

(  154ص ش، 1390بابـايي،  ،امينـي نـژادشود )باطني اطلاق ميو  طريق ادراک وجود 

مانند  ير نظاآن  برا و  موردقبول استو  ثابت اصل وقوع کشف به اين معني نزد سلفيه

و  مدينـه ديـداز  عـراق رادر  وـود  شده  عمر بن وطا، را که لشگر محاصرهمكاشفه

 ( 94، ص7ج تا، ي، بن کثيرابزنند )کوه فرار کنند را مثال مي  سوگفت که به

و  عقليو  متعدد است  حسي آنها طرق کشفو  گويد  علم به کائناتابن تيميه نيز مي

توان گفـت و  وجـود   بنابراين مي(335ص ،11ج ، م 2005، ابن تيميه) سمعيو  کشفي

 کند آيد را انكار نميواسطه شهود به دست ميمعلوماتي را که به

از  چه سـني ـ بـه ايـن نـوعو  اسلامي، متصوفه ـ چه شيعه طوايفو  در ميان فرق

بهتـرين روش معرفتـي بـرا  و  را بـالاترينو آن  انـدها اهتمام واصي نشـان دادهآگاهي

و  رغبتـي نشـان دادنـداند  غلات صوفيه نسبت به علوم شرعيه بيدانسته يقينرسيدن به

نه و  اهتمام اينان به علوم باطني ـ اين به دليلو  رغبت کردندبيآن  مردم را نيز نسبت به

رسد مانند آنوه به کشف ميو  عقل ـ بود  اينان پيروان وود را به اتخاا روش کشفو  نقل

 ( 189ص م، 2003الجوير ، ) ها  دريافت قلبي ترغيب کردندديگر روشو  الهاماتو  اوق

سـنت مطهـره و  قرآن کريماز  اشكالات وارده بر متصوفه إعراض ينترعمدهاز  يكي

 کنندکشف وود عمل مي  مقتضاسنت باشد، بهو  مخالف با قرآن آنها است که اگر کشف

اينـان »گويـد  مي ياءالعلومکتا، احدر  کنند؛ غزاليسنت اعراض ميو  عمل به قرآنو از 

  شـرعي(، ادلـه) نه با سماعو  کنندهمان موفّقين هستند که امور را با نور الهي درک مي

شـرع از  اسرار امور همونان که هست بر آنان آشكار شد، به الفاظ وارده کهيمسپس هنگا

را تأويـل آن  الّـاو  کنند  آنان سازگار بود قبول ميمقدار که با مشاهدهآن  کنند؛نگاه مي

ايـن راه در  کند هيچ موفقيتيمعرفت اين امور فقط به نقل اکتفا ميدر  کنند  کسي کهمي

 ( 191ص ،)همان به دست نخواهد آورد

دلايل مخالفت سلفيه با تصوف است  سلفيه که از  عنوان نمونه آورده شد يكيآنوه به

آن از  اهمـالو  تأويـل متـون وجهيچه  ظاهرگرايان قرار دارد بهزمرهدر  به لحاظ روشي
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ترين مخالفان صوفيه نيز سلفيه را سرسختو  «ابن تيميه»؛ لذا تابديسو  صوفيان را برنم

يا حتي گـاهي و  متصوفه را منحرفو  کندمبارزه مي آنها شدت بايد به شمار آورد زيرا بهبا

 ووانند کافر مي

تهجد کوشا هسـتند و  عبادتدر  ميان صوفيه افراد  هستند کهدر  به نظر ابن تيميه
کـار گناهو  ميان صوفيه افراد متوسط الحالدر  غير صوفيه نيز وجود دارند،در  همونان که
(  ابن تيميه صوفيه را به دليل 125ـ  234ص ق، 1415، والد عبدالرحمن ) نيز وجود دارند

از  کـه ابتـدابـا آنو  (249ص همـان،) شماردحلول گمراه ميو  مسائلي مانند بحث اتحاد
با، وحـدت در  فصوصدر  به دليل مطالبي که  واز  معتقدين به ابن عربي بوده اما بعداً

در  عبـارات ابـن عربـي ي(  بروـ258ـ  251ص ،)همان يدجوئت ميوجود بيان کرده برا
شدت موردانتقاد نويسندگان سلفي وحدت وجود است بهدر  ديدگاه و از  فصوص که ناشي
 ( 57ص م، 2012الوکيل، ) قرارگرفته است

دلايلـي از  رسـند نيـزظاهر ولاف شرع به نظر مـيدر  موارد  کهو  وجود شطحيات
عنوان يک روش فكر  متصوفه را منحرف بخواننـد  کتـا، فيه بهاست که باعث شده سل

و  طعـناز  ابو حامد غزالي نيز که مشهور به بيان روش تصوف اسـت« احياء علوم الدين»
  (260ص م، 2000 ،فالح) امان نمانده استدر  نقد سلفيه
بـر  ا تكيهو  ها  نقلي استمباحث ديني بر يافتهدر    سلفيه، عمده تكيه هرروبه
مخالفت با ظواهر شرع باشـند در  هابالعكس اگر اين يافتهو  دروني نداردو  ها  قلبييافته
 کنند مخالفت ميآن  شدت تمام بابه

 یریگجهینت
تـرين بـر نقـل عمـده ازانـدازهيشتأکيد بو  شهودو  قبال عقلدر  گير  سلفيهموضع

 ا  را که علما  فلسفهبا قاطعيت ادله که نحوبه شناسي اين جريان است ويژگي معرفت
کنند  اينـان معتقدنـد کـه استدلال به مطلق امور شرعيه مطر  کرده را رد ميدر  کلامو 

  بعد به دليل عقلـي مراجعـه مرحلهو در  روش علما  سلف مراجعه به دليل شرعي بوده
  دارنـدمـي روايت شرعي را بر دليـل عقلـي مقـدمهر به همين دليل است که  ،کردندمي
شناسي   نقل مهم ترين مسائل معرفترتبهاز  عقل پس مطلق توان گفت قرار گرفتنمي
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شناسي اين جريان داشـته اسـت  هستيو  يشناسروشدر  به سزايي تأثير تكفير است که
جهان اسلام است کـه هنـوز در  ها  نظر  قديميچالشاز  شرع يكيو  البته تقابل عقل

پذيرش حتي غير اسلامي مانند مسيحي جريان دارد  و  ني اسلاميمحافل علمي ديدر  هم
  ها  سمعي يا نقلي باعث شده انديشهآموزهو  استقراءو  انحصار  ارزش معرفتي تجربه

 شمار تفكرات ظاهرگرا قرار گيرد در  سلفي
ظهور و  اعتقادات موجب پيدايشدر  ضعيفو  برتر  نقل بر عقل حتي با روايت واحد

باعـث شـده سـلفيه بـا و  تفسير متون ديني گرديـده اسـتدر  شناوتيو  روشي انحرافات
اديان ديگر رايج بوده اسـت و  نبو  که بين مسلمينو  ها  حتي وحيانيآموزهاز  بسيار 

 تا جايي پيش رفته که تجسيم کـه بطـلان ير تكف يهفاصله بگيرند  انحراف معرفتي سلف
 شود ها تئوريزه مياين گروهدر  است، ها نزد مسلمينترين آموزهبديهيآن از 

  



 

 

ل 
سا

ن، 
می

سل
ر م

ص
عا

ه م
ش

دی
 ان

ت
عا

طال
م

ول
ا

ره
ما

ش
 ،

 
ول

ا
، 

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

13
94

ش
 

48 

 :مآخذو  منابع
 قرآن کريم

عـامر  ـالمحقق  أنور البازمجموع الفتاو ، ابن تيمية الحراني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،  .1
 م2005/  ه1426الجزار، الثالثة، دار الوفاء، 

محمـدهارون، اول، دفتـر ق(، معجم مقاييس اللغة، محقق  عبدالسـلام  395) ابن فارس احمد .2
 ق1404علميه قم، قم،  تبليغات اسلامي حوزه

 تا(مد جاد، دارالحديث، قاهره، )بيتحقيق احالنهاية، و  البدايةابن کثير،  .3

 تا(، دارالفكر، دمشق، )بيالسلفية مرحلة زمنية مبارکة لا مذهب اسلامىالبوطي محمد سعيد رمضان،  .4

تحقيـق زيـر نظـر  و  ، ترجمهرة المعارف جهان نوين اسلامدائسرويراستار(، ) اسپوزيتو جان  ل .5
 ش1388کنگره و نشر مرجع، تهران، حسن طارمي، محمد دشتي، مهد  دشتي، اول، نشر 

فلسـفه عرفـان نظـر ، اول، و  عليرضـا کرمـاني(، مبـانيو  و مهد  بابـايي) اميني نژاد علي .6
 ش1390ژوهشي امام وميني ره، قم، پو  انتشارات مؤسسه آموزشي

پژوهشي امـام ومينـي ره، و  ، اول، انتشارات مؤسسه آموزشي، منابع معرفتمحمد حسين زاده .7
 ش ه 1386قم، 

عـة ، المطب(، النهاية فـي غريـب الحـديث والأثـرق ه 606) جرز ، ابن اثير، مبارک بن محمد .8
 ق ه1323الخيرية، القاهرة، ط 

غـر،، ترجمـه جـواد يوسـفيان، دوم، و  قزير نظر(، تاري  فلسـفه شـر) شنانيراداکرسروپالي  .9
 ش1382فرهنگي، تهران، و  شرکت انتشارات علمي

ها  آستان قدس رضو ، مشـهد، صابر  حسين، عقل و استنباط فقهي، دوم، بنياد پژوهش .10
 ش1388

و  النشـرو  الإمامية، مرکـز الغـدير للدراسـاتو  الكثير  سيد محمد، السلفية بين اهل السنة .11
 م2004ق،  1425بنان، يع، بيروت لالتوز

رالكتـب ط  الاسـلامية(، چهـارم، دا) يق(، الكـاف 329) يعقـو،کليني، ابـوجعفر، محمـدبن  .12
 ق1407الاسلامية، تهران، 

قوشتي عبدالرحيم مخلوف احمد، مناهج الاستدلال علي مسائل العقيدة الاسلامية في العصر  .13
البحـوث، جـده، المملكـة العربيـة الحديث )مصر نمواجاً(، الأولي، مرکز التأصيل للدراسات و 

 م2012ق/ 1433السعودية، 
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Epistemology of the Takfiris: An Appraisal of the Validity of 

the Sources of Knowledge of the Takfiris 
 

Muṣṭafā Sharīfīpūr* 

Abstract 

The epistemology of the Takfiris is contingent upon understanding the 

sources of knowledge of the Salafi-Takfiri movement. In denying that the 

intellect is on par with tradition, the Salafis effectively have no access to the 

former and see it as nothing but supporting evidence for tradition or textual 

authority. Hence it can be said that this current or school of thought sees the 

intellect to be under tradition in a hierarchal relationship and does not 

believe that it has any independent authority. 

Hence tradition or textual authority, composed of the Qur’an, the 

Sunnah, and consensus, is the most important source of knowledge for the 

Salafis. Consequent to this is their acceptance of traditions that have only a 

single chain of narrators and that are weak, which is the most controversial 

aspect of their epistemology. While they do not reject outright intuition or 

inspiration as a source of knowledge, they do strongly oppose these being 

put on par with or taking precedence over textual authority. The arguments 

and debates between Salafis and Sufis underscores the truth of this claim. 

Keywords: Epistemology, Takfiri, intellect, tradition, experiment, intuition. 
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